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تعادل و تراجيح
جلسه 52 

بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

ر بر کلام مرحوم صاحب منتقالات دياش

بحث در اشالات بر صاحب منتق است که در جلسه گذشته برخ از اشالات را عرض كرديم. اشال عمده اين است كه در
مواردي كه ما به دنبال ضابطهي تعارض و فرق ميان تعارض و تزاحم هستيم، ايشان با اجراي قواعد تزاحم موضوعاً اين موارد
را از باب تزاحم خارج مكنند در حالكه اشال ايناست كه شما قبل از اينه اينها را جاري كنيد بايد به ما ضابطهاي را ارائه

بدهيد و ضابطهاي را ارائه نداده.

اشال سوم

از اشالات ديري كه بر فرمايشات ايشان وارد مشود اين است كه ایشان گفتند در جاي كه دو دليل بر موضوع واحد وارد
مشوند ي از احام تزاحم كه عبارت از تخيير است جريان ندارد مثل صلاة در دار غصب. بعد بيان كردند كه تخيير يا به

ملاك ترتب و يا به ملاك حم عقل است. گفتند براي ترتب دو شرط وجود دارد كه هيچ يك از اين دو شرط موجود نيست. براي
حم عقل هم گفتند اگر ملاكهايشان مساوي باشد ‐فعلا فرض در جاي است كه ملاكها مساوي باشد‐ عقل با تساوي دو حم

در ملاك، حم به اباحهي متعلق مكند که به نظر ما این حرفشان محل مناقشه و قابل اشال است.

فرض ما ايناست كه دو دليل از طرف شارع داريم که ي دلالت بر وجوب صلاة و ي دلالت بر حرمت غصب دارد و اين
شخص در دار غصب شروع به صلاة مكند. صلاة فعل واحد، موضوعٌ واحد. این عمل هم متعلق براي صل و هم متعلق براي

غصب است هم عنوان غصب و هم عنوان صلاة را دارد. ایشان با چه فعل و انفعال و با چه تحليل به اباحه رسيدند؟ به عبارت
دير يك وقت در مقام ثبوت یا در مقام كسر و انسار بحث م کنند که مقتضيات آن در اختيار خودِ شارع است و كاري به
عقل ندارد. شارع در مقام ثبوت مبيند فعل هم مصلحت و هم مفسده دارد. مقام ثبوت قبل الجعل است. قبل الجعل، كسر و

انسار مكند ربما اينه منته به اباحه بشود بويد اين مصلحت با مفسدهاش مساوي است و اين مباح باشد.

اما اينه بعد الجعل، عقل حم به اباحه كند توجيه علم ندارد. بعد الجعل در مقام ثبوت نيستيم بله در مقام اثباتيم و به نظرم
مرسد كه ايشان خلط بين مقام ثبوت و مقام اثبات كردند. در مقام ثبوت که كسر و انسار مشود هم شارع بايد مسئلهي
اباحه را مطرح كند اما در مقام اثبات نمتوانيم بوئيم شارع وجوب و تحريم دارد و عقل مسئلهي اباحهي متعلق را مطرح

مكند.
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اشال چهارم

اشال دیر اینه ايشان در آخر با يك نتيجهي روشن خارج نشدند. فرمودند تزاحم همان تناف در مقام امتثال است اما به نحوي
كه سرايت به مقام جعل كند. اگر سرايت به مقام جعل مكند ما تناف جعلين را ملاك قرار بدهيم يا امتثالين را؟ اگر سرايت
مكند به اين معناست كه ي از اين دو جعل شده. روي تعريف كه ايشان بيان كردند چيزي به نام تزاحم هيچ گاه نخواهيم

داشت.

شما مفرمائيد عجز از امتثال عل نحوٍ يسري إل الجعل اگر يسري إل الجعل يعن تناف در مقام جعل مشود يعن ي از اين
دو جعل شده پس هر تزاحم هر جا. لازمهي كلام ايشان اين است كه هر جا ملف عاجز از امتثال هر دو باشد بايد بوئيم يا

اين جعل شده يا آن جعل شده و به اين معناست كه اصلا چيزي به نام تزاحم نداريم.

بعبارة اُخري ايشان مفرمايند تزاحم با تعارض در تناف در جعل هم مشتركند منته در تعارض منشأ تناف در جعل عجز از
امتثال نيست اما در تزاحم عجز از امتثال است. اين فارق نشد بالأخره شما مگوئيد در هر دو تناف در مقام جعل است. با اين

همه كه بحث را دنبال كردند و در اول سن بناي گذاشتند كه موردي به نام عجز از امتثال دو تليف داريم که در اين مورد
قواعدي مثل ترجيح و تخيير كه قواعد باب تزاحم هست جاري مشود. در آخر مگويند يسري إل الجعل، يعن اينه اين قواعد
دير جاري نشود. يعن بوئيم ي از اين دو جعل شده و چيزي به نام تخيير يا ترجيح نداشته باشيم. بايد قواعد باب تعارض را

جاري كنيم. در اصل بين آنچه در صدر قرار دادند و آنچه در ذيل از آن خارج شدند يك تهافت بين وجود دارد.

قبلا هم عرض كرديم ترتيب كه ايشان برای بحث انتخاب کردند ترتیب خوب است و ما هم براي اين بيان كرديم كه ذهن شما
مقداری در فرق ميان تزاحم و تعارض شل بيرد تا خودمان بعد از اين مطالب ببينيم ضابطهاي را متوانيم ارائه بدهيم يا بايد

روي ضابطهي نائين عمل كنيم. ضابطهي آخوند را هم عرض خواهيم كرد كه اصلا و لو اينه خودِ آخوند مسئله ثبوت و اثبات
را مطرح كرده كه حالا بايد يك بحث را در فرق ميان ضابطه نائين و ضابطه آخوند منقح كنيم و بعد يك ضابطهاي كه در ذهن

خودمان هست را ارائه كنيم.

مرحوم آخوند و مرحوم نائين و ديران تقريباً مسلم گرفتند كه اگر جاي هر دو دليل داراي ملاك بود مسلم تعارض نيست.
تعارض در جاي است كه فقط احدهما ملاك داشته باشد كه ما با اين مخالفيم. منته ايشان هم روي همين مبنا مگويند فرض
ما اين است كه هر دو ملاك دارد و ما علم به ملاك داريم پس تعارض نمآيد دوباره مگويند «لا محيص عن الحم بالإباحة».

روی این مثالهاي فر بفرمائید. يك مثال «صل و لا تغسل» است؛ يك مثال «صل و أزل النجاسة» است؛ يك مثال اكرم العلماء
و لا ترم الفساق است که در هر سه، يك ماده اجتماع و دو ماده افتراق وجود دارد. آيا بايد بوئيم حتماً سه باب داريم؟ يك باب

اجتماع امر و نه، يك باب تزاحم و يك باب تعارض؟ بين اجتماع امر و نه و آنها چه فرق وجود دارد كه ان شاء اله عرض
خواهم كرد؟ ولو اينه در بحث اجتماع امر و نه هم وارد اين بحث شديم اما چون آنجا در بحث تعريف تعارض و تعريف تزاحم

الند اشگوئيد دو دليل با هم تزاحم و تعارض ناين فرض كه م رده بوديم اينجا بايد مفصلتر عرض كنيم. ولرا مطرح ن
ندارد. در يك مورد اگر گفتيم صلاة و ازاله هر دو ملاك دارند ما بايد بوئيم خارج از باب تعارض است؟

بحث اخلاق

روايت از اميرالمؤمنين(عليه السلام) بخوانم: «ثََث من حافَظَ علَيها سعد»؛ حضرت فرمودند سه چيز است كه اگر كس بر اينها
محافظت كند سعادتمند مشود:



1) «اذَا ظَهرت علَيكَ نعمةٌ فَاحمدِ اله‏»،
2) « و اذَا ابطَا عنْكَ الرِزْق فَاستَغْفرِ اله‏»

3) «و اذَا اصابتْكَ شدَّةٌ فَاكثر من قَولِ  حول و  قُوةَ ا بِاله‏».
حضرت مفرمايند اگر خداي تبارك و تعال نعمت را براي شما آورد، او را حمد و ستايش كنيد

و اگر رزق مقداری دير به دستتان رسيد مثلا باران دير مآيد، رزق انسان مثل گذشته اگر به دست انسان نمرسد استغفار كنيد
و اگر مريض و گرفتاري و مشل برايت به وجود آمد ذكر «لا حول و لا قوة الا باله» را زياد بوئيد[1].

ظاهر روايت اين است كه انسان در جاي كه نعمت بيايد از جهت لسان حمد خدا را بويد و در جاي كه رزق دير مرسد
استغفار كند و در جاي كه شدت و شدائد مآيد «لا حول و لا قوة الا باله» بويد ول واقعش اين است كه حقيقت حمد خدا و
حقيقت استغفار، حقيقت اعتقاد به اينه لا حول و لا قوة الا باله اين اذكار براي ايناست كه اعتقادات را در ما تحيم كند. تمام

اذكار براي همين است حمد خدا به اين معناست كه انسان عظمت خدا و اصل وجود خدا را فراموش نند. انسان دائماً
وجودش را از حمد خدا متصل به وجود خداي تبارك و تعال كند.

همين نمازها و همين عبادات ظاهري براي اين است كه يك ارتباط باطن و حقيق بين انسان و بين مبدأ خداي تبارك و تعال به
وجود بيايد. آدم هميشه وجودش را متصل به خدا بداند باور داشته باشد كه اگر يك آن عنايات خدا از انسان قطع بشود انسان
نابود مشود. استغفار به اين معناست كه آدم دائماً موانع بين خود و خدا را که با گناه و معصيت و غفلت ايجاد شده بردارد.

ند كه خداي تبارك و تعالآيد انسان مظهر قدرت مطلقه را فراموش نشدائد پيش م دارد و وقتاستغفار اين موانع را برم
است.

به مناسبت اين قضاياي كه اين ايام در كشور ما واقع شده، از همين روايت اولين نتهاي كه استفاده مكنيم ايناست كه نعمت
جمهوري اسلام و حومت اسلام كه حقيقتش حومت اهلبيت(عليهم السلام) است و اصلا حقيقت ولايت فقيه حومت

اهلبيت(عليهم السلام) است منته در يك درجهي نازلتري، اين بزرگترين نعمت است كه خدا نصيب ملت ايران و حوزههاي
ومت اسلامومت فقط نعمت براي مسلمانهاست، حعلميه و شيعه و مسلمانها كرده. مقصود من اين نيست كه اين ح

نعمت براي همهي اقشار و طرفداران هر مذهب متواند باشد و است. ما روي ضوابط دين كه داريم تمام اقليتهاي دير هم در
پرتو اين حومت متوانند هم به دينشان بپردازند و هم زندگ عادي و متعارف خودشان را داشته باشند، احترام داشته باشند.

حومت اسلام واقعش نعمت بزرگ است كه خدا يك تجل و يك عنايت كرد. اينهاي كه عرض مكنم نه اينه به اين تعابير
عادت كرديم بله بايد ياد خودمان بياوريم كه قبل از انقلاب چه بود؟ قبل از انقلاب اسم از اسلام بود و بس! و آرام آرام داشتند

آن اسم را هم از بين مبردند گاه اوقات بعض مگويند الآن هم مشلات اخلاق، اقتصادي فراوان در جامعه وجود دارد.
اگر آن حومت طاغوت ادامه پيدا مكرد الآن چه خبر بود؟ اگر آن حومت طاغوت كه تحت يوق استبار بود و هيچ چيز

نداشتند، اگر ادامه پيدا كرده بود امروز نه از دينداري در اين كشور خبري بود و منابع هم كه در چپاول خارجها بود. واقعاً بايد
گاه اوقات تاريخ قبل از انقلاب و طاغوت را ببينيم و بعد ببينيم كه چه شده؟

به وجود آمد اسرائيل كه غدهي سرطان كه انقلاب اسلام است از وقت يك نعمت بزرگ كنم انقلاب اسلامه عرض ماين
براي دنياي اسلام و دنياي بشريت است زمينگير شد، همين جا يك تصوري و يك فري انسان بند اگر اين انقلاب نبود امروز

اسرائيل در چه جاياه قرار داشت؟ آيا امروز چيزي به نام مه، مدينه، عتبات و عراق و ... داشتيم؟ اصلا اگر بود ما چيزي به
نام جهان اسلام داشتيم؟ ابدا. 

براي من طلبه با اين تحليلهاي كه دارم و با فري كه دارم و با استدلال كه دارم معتقدم كه اگر انقلاب نبود اسرائيل به قوت



ادامه پيدا كرده بود اصلا چيزي به نام جهان اسلام نداشتيم نه اينه فقط ايران يا شيعه محو مشد، حالا بذريم از اينه اين
حام كشورهاي اسلام يا عاجزند از اينه اين چيزها را بفهمند يا عاجز نيستند، آنها هم دنبال دنياطلب خودشان هستند و

دنياطلب خودشان را در ارتباط با اسرائيل مبينند.

اگر اين انقلاب نبود امروز قدرت آمريا به عنوان يك ابرقدرت صدبرابر بود. امروز مبينيد كه در يك كشوري مثل يمن با اين
همه امانات نظام كه براي عربستان مفرستد عاجز است. سوريه يادتان است، چند سال پيش بسياري از سياستمداران

مگفتند آمريا چند روزه سوريه را مبلعد و ايران مخواهد چه بند آنجا؟ ملاحظه كرديد با فضل و لطف خدا، اخلاص اين
فرزندان و مدافعين حرم سوریه را از چنال آمريا و اسرائيل بيرون آوردند، عراق را حفظ كردند اينها نعمت خداست. من دارم

آثار انقلاب را عرض مكنم.

مرحوم والد ما(رضوان اله عليه) مفرمود از بركات انقلاب ايناست كه اسلام در دنيا يك صداي ديري پيدا كرد، شيعه در دنيا
معرف شد اصلا قبل از انقلاب در كشورهاي دنيا مگفتيم شيعه كيست؟ اما امروز در كاخ كرملين شيعه را به عنوان يك مذهب
منطق، معقول، مبتن بر پايههاي محم در همهي ابعاد مشناسند، در خود كاخ سفيد هم همينطور است، در همه مراكز ... چه

زمان متوانستيم اينقدر شيعه را معرف كنيم.

يك وقت مگوئيم در يك جاي عدهاي از اين مذهب به آن مذهب؛ اينها را نبايد محاسبه كرد، اينها چيزهاي است كه ضايعات
كه اين انقلاب و اين نظام داشته واقعاً مما لا تعدّ و لا تحص اين بركات كند اصلااه مدر كلان كه انسان ن قضيه است ول
است. بهترين شاهدش اين است كه دشمن از اين انقلاب دست برنداشته يعن دشمن هنوز كار مكند، اينها داعش را درست

كردند. آمريا و اسرائيل در مسئلهي داعش شست بسيار سنين خورد. اينها بيار منشينند.

من كه معتقدم رد پاي دستهاي خارج در اين قضاياي اخير به وضوح ديده مشود. شما شنيديد و من هم برايتان عرض كردم
چطور مشود كه داعش همان شب كه موصل را مگيرد فردا در مدارس بچهها كتابهاي داعش تدريس مشود، اين كتابها
كجا نوشته شده بود و چه زمان آماده كرده بودند؟ خودِ اين ابوبر بغدادي را كجا تربيت كردند و واقعاً حرف خيل زياد است

اگر بنشينيم صدها ساعت راجع به اينه امروز دشمن چه مكند براي از بين بردن اسلام، براي از بين بردن اين انقلاب، آدم
متحير مماند كه حالا اين خودش بايد در جاي خودش بحث شود.

عرض مكنم ما ترديدي نداريم كه رد پاي دشمن دشمن در اين حركات اخير حرف اول را مزند. مردم مشل داشتهاند، مر
در دولتهاي سابق مشل نداشتند؟ مر تورم 40 درصدي را در دولتهاي سابق نداشتيم؟ ول مشل داشتند، البته اين هم يك

بحث ديري است كه واقعاً مسئولين بايد تلاش خودشان را مضاعف كنند مشلات مردم را حل كنند ول ببينيد وقت به مجلس
بودجه داده مشود، وقت مسئلهي گران شدن بنزين و ماليات مطرح مشود، دشمن برنامهاي كه طراح كرده را مآورد چون

زمينه آماده است.

بياري در اين چند ساله اخير که تا يك حدي دارند روي آن كار مكنند ول سالها گذشت ما صد هزار هم نتوانستيم براي
جوانها در كشور شغل ايجاد كنيم. البته بايد واقعاً كار كرد، بايد درد دل مردم را شنيد، ي از حرفهاي كه دارند مگويند اين

اختلاسها چ شد، كجا رفت؟ چرا پولهاي بيت المال برنشت؟ اگر برگشته كه بيايند براي مردم بيان كنند، حرف دارند
حرفشان هم صحيح است مردم خودشان به قول امام ول نعمت ما هستند اين تعبير امام(رضوان اله تعال عليه) بود مردم
صاحب اصل انقلاب هستند. اين صاحب اصل انقلاب مطالبه دارد، سؤالات دارد، احتياجات دارد، بايد پاسخ داده شود

من عرض مكنم دشمن متخصصين دارد كه زمان شناس مكنند، روان شناس مكنند، جامعه شناس مكنند، كجا و در



كدام شهر مثلا در قم شعاري داده شود كه انسان در خواب هم نمبيند يك قم اين شعار را بدهد. انسان در خواب هم نمبيند
كس كه حت مذهب نداشته باشد اين شعار را بدهد. پيداست اين شعار از كجا آمده و چه كسان شعار دادند؟ البته ممن است

بعض از جوانها را فريب بدهند و تطميع كنند كه بايد اينها روشن شود، يعن به نظر من ي دو ماه دير، چند وقت دير پشت
پردهي اين قضايا وقت باز شود معلوم مشود چه نقشهي ديري در كار بوده. نظام ما از اول دائماً در معرض اين نقشهها بوده

و خواهد بود، اينها به فرموده رهبري معظم انقلاب مگويند چرا اسلام، چرا انقلاب؟ با نظام مخالفند و اين نظام بايد از بين
برود.

من همين جا عرض كنم امروز تحليلگران منصف دنيا با قطع نظر از اينه ما ادله بر ولايت فقيه داريم يا نه، به اين نتيجه
رسيدند كه سالمترين و دقيقترين نظام، نظام ولايت فقيه است. دو سال پيش گروه از مسو  مركز فقه پيش ما آمده بودند.

پيرمردهاي بين اينها بود، افرادي كه در مراحل بالاي مذهب بودند از كاردينالها بودند، گفتند ما اتاق فر پوتين هستيم، ما
منشينيم سالها فر مكنیم حرف مزنيم نتيجهي كارمان را به پوتين مدهيم. نوار آن جلسه هم موجود است. اينها گفتند ما
بر يك منطق صحيح است همين ولايت فقيه است. اين حرف كه واقعاً مبتن ومتكرديم و ح ومتها را بررستمام انواع ح

است كه دشمن اعتراف مكند. البته در تحت پوشش اين ولايت فقيه يك افراد متأسفانه خائن پيدا شدند دزدي كردند، فساد
كردند اين در زمان ائمهي ما هم بوده، مر نبوده؟

ما طلبهها هم خودمان، اينه من عرض مكنم خودمان اين را خوب دقت كنيم نمتوانم اين را باز كنم! در درجه اول خودمان
باورمان باشد كه اين نظام حق است ولايت فقيه حق است؛ عرض كردم ادله نقلاش به كنار. مرحوم والد ما (رضوان اله عليه)

مفرمود ولایت فقیه نيازي به استدلال ندارد و از واضحات است. ول مقايسه بشود با ساير نظامها، اين قابل مقايسه نيست.
حفظ اين نظام واجب است. باید آنرا تقويت كنيم و به مردم هم بوئيم. البته آنهاي كه هشت سال جن را روي شانه قرار دادند

و خم به ابرو نياوردند آنها چه ما روحانيت باشيم در كنارشان و چه نباشيم اين نظامشان را حفظ مكنند اين انقلاب را حفظ
مكنند.

همين جا عرض مكنم واقعاً خدا را شر مكنيم كه امروز در زمان ما حوزهي علميه ما در روحيهي انقلاب باز همان روحيهاي
را دارد كه در اول انقلاب و قبل از انقلاب بوده، در صحنه است، بيدار است، و مراقب است و بايد حفظ كنيم ان شاء اله و ما

اميدواريم كه اين قائله تمام شود، سرنخها و ريشههايش براي مردم آشار شود و سبب بيدارتر شدن ما بشود.

از اول انقلاب تا حالا هر غائلهاي در كشور به وجود آمده واقعاً سبب بيدارتر شدن مردم ما شده و مشت دشمنان بيشتر باز
مشود. اين ترامپ احمق كه حالا به عنوان يك رئيس جمهور قرار دارد اينقدر عقل ندارد كه مردم ايران را بشناسند. مردم ايران
را در ده جوان فريب خورده يا از جاهاي اينها را وارد كرده كه بعداً معلوم خواهد در اينها قرار مدهند. البته بخش از مردم ما
هم كه مقداري مشل داشتند فر كردند مشلاتشان را بيان كنند. چه كس حاضر است در اين مملت شعار نه قرآن نه اسلام

را بدهد. مسيح و يهودي هم امروز حاضر نيست اين شعار را بدهد. در اين مسئله ترديدي ننيد که اين شعار از خارج آمده.
اميدواريم ان شاء اله با وجود رهبري مقتدري كه داريم كه اين هم در پرتو اصل كبراي ولايت فقيه وجود شخص رهبري معظم

انقلاب كه اميد همهي ما به ايشان است كه در اين بحرانها كشور را حفظ كند.

اين مطلب را شنيديد كه آيت اله العظم سيستان گفته بود من پنج سال است از خانه بيرون نيامدم برايم ناراحت ايجاد
نمكند، ي از اين خبرها كه از ايران مآيد من ناراحت مشوم، ايشان به عنوان يك مرجع بزرگ شيعه اين ضرورت كه بايد
اين نظام حفظ شود مبادا تلاطم در اين نظام به وجود بيايد بهتر از من و شما مفهمد! و ما هم بايد سع كنيم كه ان شاء اله
اين مسائل حل شود. خداوند سايهي همه مراجع، سايه رهبري معظم انقلاب را در كشور ما حفظ كند و اين انقلاب را از همهي

آفات مصون بدارد ان شاءاله.



و صلّ اله عل محمد و آله الطاهرین
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